
عه
ام

ج
عه

ام
ج

شنبه ۱۱ بهمن 1404 

شماره  4620

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۶

مسئله آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، دیگر در حاشیه نظام آموزشی قرار 

ندارد و نمی‌توان آن را به‌عنوان مجموعه‌ای از رخداد‌های استثنایی یا بحران‌های 

مقطعی توضیح داد. آنچه امروز در مدارس کشور در حال بروز است، بازتاب 

تغییرات عمیق‌تری در ساختار اجتماعی، الگوی زیست خانوادگی و نسبت 

نسل جدید با نهاد‌های رسمی است؛ تغییراتی که مدرسه، خواسته یا ناخواسته، 

به نخستین محل ظهور و انباشـــت آن‌ها تبدیل شده است. نکته قابل توجه 

در چنین وضعیتی این اســـت که هرگونه تقلیل مسئله به ضعف‌های فردی یا 

 صورت‌مسئله را پاک می‌کند. 
ً
خطا‌های رفتاری، عملا

گسترش نشـــانه‌هایی چون افت امید، افزایش رفتار‌های پرخطر، فرسایش 

تاب‌آوری روانی و اختلال در روابط اجتماعی دانش‌آموزان، نشـــان می‌دهد 

مدرسه با نوعی بارگذاری اجتماعی مواجه شده است که فراتر از مأموریت‌های 

کلاسیک آموزش رسمی است. این بارگذاری در شرایطی بر دوش نظام تعلیم 

و تربیت قرار گرفته که ساختار آن همچنان بر منطق انتقال دانش، سنجش‌های 

کمی و نظم اداری اســـتوار است؛ منطقی که برای مواجهه با پیچیدگی‌های 

زیســـت نسل نوجوان امروز کفایت لازم را ندارد. بنابراین در سال‌های اخیر 

وزارت آموزش و پرورش به‌طور مشـــخص‌تر وارد این حوزه شده است؛ از 

غربالگری‌های گسترده روانی – اجتماعی گرفته تا طراحی اطلس آسیب‌ها و 

پیگیری موضوع از مسیر‌های بین‌دستگاهی. 

تأکید بر ضرورت اقدام منســـجم و پیشگیرانه نشان‌دهنده آن است که نگاه 

سیاست‌گذار دست‌کم در سطح اعلامی از واکنش‌های موردی عبور کرده و به 

سمت شناسایی الگو‌های آسیب حرکت کرده است. با این حال پرسش اصلی 

همچنان پابرجاست؛ این سیاست‌ها تا چه اندازه با واقعیت مدارس انطباق دارد؟ 

مدرسه امروز با دانش‌آموزانی مواجه است که بخش قابل‌توجهی از مسائل و 

مشـــکلات آن‌ها ریشه‌ای بیرون از محیط آموزشی دارد؛ خانواده‌های گرفتار 

فقر، والدین درگیر مشغله یا ناآگاهی، فشار‌های فضای مجازی، تغییر الگو‌های 

هویتی و انتظارات متناقضی که از نوجوان وجود دارد. در چنین شرایطی مدرسه 

 به اولین و گاهی تنها نهاد رســـمی مواجهه با پیامد‌های این آســـیب‌ها 
ً
عملا

تبدیل شده است؛ نهادی که هم وظیفه آموزش دارد و هم ناخواسته بار مراقبت 

اجتماعی را به دوش می‌کشد. 

از ســـوی دیگر، ظرفیت مدرسه محدود اســـت. کمبود ۵۸ هزار مشاور و 

مربی پرورشـــی، تمرکز نابرابر خدمات مشاوره‌ای میان دوره‌های تحصیلی، 

ساختار‌های خشک و فاصله میان برنامه‌های ستادی و واقعیت کلاس درس، 

باعث شده بسیاری از مداخلات یا دیرهنگام باشند یا به نتیجه ملموس نرسند. 

حتی طرح‌هایی که با هدف شناســـایی زودهنگام آسیب طراحی شده‌اند در 

مرحله اجرا با چالش‌هایی جدی روبه‌رو هستند. 

   حداقل یک ساعت مشاوره 

به ازای هر ۱۲ دانش‌آموز 
مدرســـه در ســـال‌های اخیر به نقطه تلاقی مجموعه‌ای از مسائل اجتماعی 

 آموزشی نیست. آنچه امروز در فضای 
ً
تبدیل شـــده است که منشأ آن‌ها الزاما

مدرسه بروز می‌کند، پیامد مستقیم تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

است که بیرون از نظام تعلیم و تربیت شکل گرفته، اما بار آن بر دوش مدرسه 

 نقش نخستین سطح مواجهه با 
ً
افتاده است. در چنین وضعیتی مدرسه عملا

آســـیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان را برعهده دارد؛ نقشی که متأسفانه نه در 

طراحی ساختار آموزشی پیش‌بینی شده و نه متناسب با آن تجهیز شده است. 

داده‌های حاصل از اجرای طـــرح نماد و غربالگری‌های روانی - اجتماعی 

نشـــان می‌دهد طیفی از آسیب‌ها به‌طور هم‌زمان در میان دانش‌آموزان وجود 

دارد؛ از افـــت امید و تاب‌آوری گرفته تا رفتار‌های پرخطر و گرایش به اعتیاد. 

این هم‌پوشانی آسیب‌ها، الگوی مداخله موردی را ناکارآمد کرده و ضرورت 

نگاه سیستمی را برجسته ساخته است. با این حال، مدرسه همچنان با ابزار‌های 

حداقلی و ظرفیت انسانی محدود به این میدان فرستاده می‌شود. 

نقش مشـــاوران آموزشی و تربیتی در این میان تعیین‌کننده است، اما با وجود 

قانون احیای معاونت پرورشـــی که ۱۹ ســـال پیش به تصویب رسیده است 

آموزش‌وپرورش همچنان ۵۸ هزار مربی پرورشـــی کم دارد. همچنین طبق 

برنامه پرورشـــی به ازای هر ۱۲ دانش‌آموز باید حداقل یک ساعت مشاور در 

مدرسه تأمین شود، اما واقعیت اجرایی مدارس نشان می‌دهد که مدارس در 

این حوزه بســـیار ضعیف عمل می‌کنند. انتقال هدایت تحصیلی به پایه نهم، 

تمرکز مشاوران بر امور اداری و فقدان زمان مؤثر برای مداخله تخصصی نیز 

باعث شده بخش مهمی از شناســـایی و پیگیری آسیب‌ها یا با تأخیر انجام 

 به نتیجه نرسد. این وضعیت در مدارس مناطق کمتر برخوردار 
ً
شود یا اساسا

و شهرستان‌ها نمود پررنگ‌تری دارد. 

از سوی دیگر، معلمان که نخستین نشانه‌های تغییر رفتار دانش‌آموزان را مشاهده 

می‌کنند، در زنجیره مداخله جایگاه روشنی ندارند. فقدان آموزش‌های هدفمند 

و نبود سازوکار مشخص برای ارجاع مؤثر باعث شده بسیاری از نشانه‌ها در 

سطح کلاس باقی بماند و به اقدام حرفه‌ای منتهی نشود. نتیجه، انباشت مسائل 

حل‌نشده‌ای است که در مقاطع بعدی به شکل آسیب‌های حاد بروز می‌کند. 

آنچه امروز از مدرسه انتظار می‌رود ایفای نقشی فراتر از آموزش رسمی است؛ 

اما فاصله میان این انتظار و امکانات موجود، شکافی جدی ایجاد کرده است. 

تا زمانی که مدرســـه به‌عنوان خط مقدم آسیب‌ها به رسمیت شناخته نشود و 

متناسب با این جایگاه بازطراحی نگردد، سیاست‌های پیشگیرانه در سطح سند 

و برنامه باقی می‌ماند و اثر آن در زیست واقعی دانش‌آموزان محدود خواهد بود. 

   بیش از ۱۱ آسیب بین کودکان و نوجوانان وجود دارد
با وجود عدم ارائه آمار درست و دقیق از وضعیت آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان 

توسط وزارت آموزش‌وپرورش، ورود آموزش‌وپرورش به فاز تولید داده درباره 

آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، نقطه تمایز رویکرد جدید با سال‌های گذشته 

است. اجرای غربالگری‌های روانی–اجتماعی در مقیاس میلیونی و تدوین اطلس 

آسیب‌ها در ســـطوح مختلف، نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده است 

تصمیم‌گیری را از سطح برداشت‌های کلی به سمت شواهد قابل اتکا منتقل کند. 

بر اساس آمار رسمی، سال گذشته حدود ۸ میلیون دانش‌آموز مورد غربالگری 

قرار گرفتند و هدف‌گذاری امسال، افزایش این عدد به ۱۴ میلیون نفر است. 

اطلس‌های در حال تدوین قرار است توزیع آسیب‌ها را به تفکیک استان، شهرستان، 

جنسیت و مقطع تحصیلی نشان دهند؛ اقدامی که در صورت تکمیل و استفاده 

مؤثر، می‌تواند مبنای اولویت‌بندی مداخلات باشد. تأکید بر شناسایی بیش از 

۱۱ عنوان آســـیب و تفکیک دلایل آن‌ها به سطوح مبنایی و میانی، بیانگر تلاش 

برای پرهیز از نگاه تک‌عاملی به مسائل دانش‌آموزان است. در این چهارچوب، 

عواملی مانند فقر اقتصادی، فشار فضای مجازی و اختلال در روابط خانوادگی 

در کنار مؤلفه‌هایی چون کاهش امید و سرمایه معنوی مورد توجه قرار گرفته‌اند. 

با این حال، مسئله اصلی در این مرحله نه تولید داده، بلکه نسبت آن با تصمیم 

و اجراســـت. داده‌های گسترده زمانی معنا پیدا می‌کنند که به تغییر در الگوی 

تخصیص منابع، تقویت شـــبکه مشاوره‌ای و طراحی مداخلات متناسب با 

شرایط محلی منجر شـــوند. تجربه‌های پیشین نشان داده است که انباشت 

اطلاعات بدون سازوکار اجرایی مشخص، به‌تدریج کارکرد خود را از دست 

می‌دهد و به گزارش‌های بایگانی‌شده محدود می‌شود. 

در برخی اســـتان‌ها اولویت‌بندی آسیب‌ها تفاوت معناداری با تصویر کلی 

دارد. گزارش‌های محلی از غلبه مســـائلی مانند فقر عاطفی، فشـــار فضای 

مجازی، افت امید اجتماعی و گرایش به اعتیاد حکایت می‌کند؛ آسیب‌هایی 

که راهکار‌های یکسان و سراسری برای آن‌ها کارآمد نیست. همین تفاوت‌ها 

ضرورت تصمیم‌گیری منطقه‌محور را پررنگ‌تر کرده است. 

همچنین تأکید مسئولان بر حفظ محرمانگی اطلاعات دانش‌آموزان و پرهیز 

از برچســـب‌زنی، از الزامات اجرای این طرح‌ها عنوان می‌شود. با این حال، 

محرمانگی زمانی به اعتماد عمومی منجر می‌شـــود که در ابتدا آمار دقیق و 

طبقه‌بندی شـــده‌ای از وضعیت دانش‌آموزان در دســـترس باشد و پس از آن 

خروجی ملموس آن در مدرسه دیده شود. در غیر این صورت، شکاف میان داده 

و تصمیم همچنان باقی می‌ماند؛ شکافی که می‌تواند کل پروژه سیاست‌گذاری 

مبتنی بر اطلس آسیب‌ها را با تردید مواجه کند. 

   بروز رفتار‌های پرخطر به عنوان راه‌حلی برای فرار

 در چهارچوب 
ً
مسئله آســـیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان را نمی‌توان صرفا

مدرسه یا خانواده توضیح داد. آنچه امروز نوجوان با آن مواجه است، هم‌زمانی 

فشار‌هایی اســـت که از چند جهت متضاد بر او وارد می‌شود؛ فشاری که نه 

امکان انتخاب روشن می‌دهد و نه فرصت آزمون و خطا و بررسی اشتباهات 

را. در این وضعیت، برخی رفتار‌های پرخطر نه از ســـر میل به سرکشی، بلکه 

به‌عنوان سازوکار فرار شکل می‌گیرند. 

از یک‌ســـو، نوجوان با انتظارات سنتی از طرف نسل‌های پیش از خود مواجه 

اســـت؛ موفقیت تحصیلی، تبعیت از قواعد مدرسه، و حرکت در مسیر‌های 

از پیش تعیین‌شده. از ســـوی دیگر، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی 

الگو‌هایی از زیست آزاد، مصرف‌گرایی و هویت‌سازی با استفاده از معیار‌های 

نادرست را پیش روی او می‌گذارند که نسبت مستقیمی با واقعیت زندگی‌اش 

ندارند. این شـــکاف میان »آنچه باید باشد« و »آنچه نمایش داده می‌شود«، 

فشـــار روانی مزمنی تولید می‌کند که در بسیاری موارد به احساس ناتوانی و 

بی‌معنایی منجر می‌شود. 

گزارش مشاوران مدارس نشان می‌دهد بخشی از رفتار‌های پرخطر، از جمله 

تمایل به خودآسیب‌رسانی، در همین بستر شکل می‌گیرد. در این روایت‌ها، 

خودکشی نه به‌عنوان یک تصمیم آنی، بلکه به‌مثابه آخرین راه‌حل برای خروج از 

بن‌بستی تجربه می‌شود که نوجوان هیچ مسیر جایگزینی برای آن نمی‌شناسد. 

این برداشت، زنگ خطری است برای سیاست‌گذار؛ زیرا نشان می‌دهد مسئله 

فراتر از اختلال فردی اســـت و ریشه در عدم توانایی نوجوانان در پیدا کردن 

معنای زندگی و هویت اجتماعی دارد. 

در چنین شرایطی، مداخلات مقطعی یا توصیه‌های اخلاقی پاسخ‌گو نیست. 

آنچه غایب اســـت، سیاست‌های منسجمی است که بتواند به نوجوان امکان 

گفت‌وگو، تخلیه هیجانی و تجربه شنیده‌شـــدن بدهد؛ به‌ویژه برای دختران 

دانش‌آموز که بنا بر روحیات خاص خود، نیاز بیشتری به فضا‌های امن روانی 

و اجتماعی دارند. بی‌توجهی به این مؤلفه‌ها، هزینه‌ای دارد که نشانه‌های آن 

به‌تدریج نمایان می‌شود. 

   مدرسه قرار است چه نوع انسانی تربیت کند؟ 

البته از این مســـئله نمی‌شود صرف‌نظر کرد که انباشت آسیب‌های اجتماعی 

 به تحولات بیرونی یا تغییرات نســـلی 
ً
در میان دانش‌آموزان را نمی‌توان صرفا

نســـبت داد. بخشی از مسئله، به ساختار نظام تربیتی بازمی‌گردد که در عمل 

نتوانسته خود را با پیچیدگی‌های زیست نوجوان امروز تطبیق دهد. ساختاری 

که بیش از آنکه بر ســـاختن انســـان و تربیت آن برای حضور و اثرگذاری در 

جامعه متمرکز باشد، بر عبور از مقاطع، حفظ نظم و تولید خروجی‌های قابل 

سنجش تأکید کرده است. 

نقد‌های مطرح‌شده از سوی متخصصان حوزه تعلیم و تربیت نشان می‌دهد 

نظام فکری و تجربه زیســـته دانش‌آموزان مناطق مختلف کشـــور جایگاه 

 از بالا و به 
ً
مشـــخصی در فرایند تصمیم‌سازی مدرسه ندارد. برنامه‌ها عمدتا

صورت همگانی طراحی می‌شـــوند و مدرسه در نقش مجری باقی می‌ماند؛ 

بدون اختیار کافی برای انطباق با شرایط محلی یا نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان. 

نتیجه چنین وضعیتی، فاصله گرفتن مدرسه از مسائل عینی نوجوان و کاهش 

کارآمدی مداخلات تربیتی است. 

 یک 
ً
در این چهارچوب، تضعیف نقش مشـــاوران و مربیان پرورشی، صرفا

مشـــکل اجرایی نیست بلکه نشـــانه‌ای از اولویت‌بندی نادرست از طرف 

وزارتخانه به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده است. هنگامی که دسترسی به مشاور 

و هدایت تحصیلی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که فشار تصمیم‌گیری را در یک 

مقطع فشرده می‌کند و امکان گفت‌وگوی تدریجی را می‌گیرد، طبیعی است که 

اضطراب، احســـاس اجبار و نارضایتی افزایش یابد. این فشار‌ها در دوره دوم 

متوسطه، جایی که دانش‌آموز با اولین تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز زندگی خود 

و پرسش‌های هویتی جدی مواجه است، تشدید می‌شود. 

نظام تربیتی زمانی می‌تواند در برابر آســـیب‌ها نقش پیشگیرانه ایفا کند که به 

دانش‌آموز امکان کنشـــگری بدهد. طرح‌هایی مانند توانمندسازی روانی، 

اجتماعی و تحصیلی یا استفاده از الگوی همتایان، زمانی مؤثر خواهند بود 

که از حاشـــیه برنامه‌ها خارج شده و به متن مدرسه راه پیدا کنند. در غیر این 

صورت، این طرح‌ها نیز به تجربه‌هایی محدود و مقطعی تبدیل می‌شوند که 

اثر آن‌ها فراتر از ثبت در گزارش‌های سازمانی نمی‌رود. 

در نهایت، مسئله اصلی به یک پرسش بنیادین بازمی‌گردد، مدرسه قرار است 

 منطبق با قواعد، یا انسانی دارای توان 
ً
چه نوع انسانی تربیت کند؟ انسانی صرفا

فهم، انتخاب و تاب‌آوری؟ تا زمانی که پاسخ عملی به این پرسش داده نشود، 

سیاست‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سطح واکنش باقی می‌ماند و 

از پیشگیری مؤثر فاصله خواهد داشت. 

   باید به آسیب‌های اجتماعی نوپدید توجه شود

مسئله‌ای که باید با دقت مورد توجه قرار بگیرد این است که بخشی از آسیب‌های 

اجتماعی نوپدید در دانش‌آموزان در ســـطح مناسبات عاطفی روزمره شکل 

می‌گیرد؛ آســـیب‌هایی که به‌دلیل نداشتن نشانه‌های فوری و پر سر و صدا، 

اغلب نادیده گرفته می‌شوند؛ اما به‌تدریج کیفیت رابطه دانش‌آموز با خود، با 

دیگران و با جامعه را دچار فرسایش می‌کنند. داده‌های موجود نشان می‌دهد 

مسئله، بیش از هر چیز، با تغییر الگوی نیاز عاطفی نوجوان گره خورده است؛ 

نیازی که پاســـخ آن، نه در خانواده و مدرســـه، بلکه در فضا‌های جایگزین 

جست‌وجو می‌شود. 

یکی از برجســـته‌ترین نشانه‌های این تغییر، میل به دیده‌شدن و محبوبیت به 

هر قیمت است. در این الگو، ارزش فرد نه بر پایه توانمندی، یادگیری یا رابطه 

پایدار، بلکه بر اساس میزان توجهی که دریافت می‌کند تعریف می‌شود. برای 

دانش‌آموز، مطرح‌شدن به هدفی مستقل تبدیل می‌شود؛ هدفی که گاه مرز‌های 

اخلاقی، رفتاری و حتی ایمنی فردی را کنار می‌زند. این میل، برخلاف تصور 

 محصول فضای مجازی نیست، بلکه نشانه خلأ عاطفی‌ای است 
ً
رایج، صرفا

که پیش‌تر در روابط واقعی شکل گرفته و اکنون در میدان‌های نمایشی بازتولید 

می‌شود.  در امتداد همین خلأ، پدیده خودزنی قابل فهم‌تر می‌شود؛ رفتاری 

که بیش از آن‌که تلاشی برای پایان دادن به زندگی باشد، کوششی است برای 

دریافت همدردی. در تجربه زیسته برخی دانش‌آموزان، آسیب جسمی خود 

خواسته و ایجاد درد جسمانی به ابزاری برای دریافت توجه تبدیل شده است؛ 

و دریافت این توجه این کار را به کنشی پنهان و تکرارشونده برای دریافت توجه 

مد نظر تبدیل می‌کند. 

اعتیاد به اینترنت نیز صورت دیگری از همین مســـئله است؛ با این تفاوت که 

 عادی و حتی پذیرفته‌شده بروز می‌کند. اتصال دائمی و 
ً
در پوششـــی کاملا

تولید بی‌وقفه محتوای تصویری، جایگزین رابطه واقعی می‌شود و حضور در 

شبکه‌ها، حس تعلقی موقتی می‌سازد که با قطع اتصال، فرو می‌ریزد. دانش‌آموز 

در این وضعیت، همواره در حال ارتباط است، اما کمتر تجربه شنیده‌شدن و 

فهمیده‌شدن دارد. همین تناقض، یکی از عمیق‌ترین آسیب‌های عاطفی نسل 

جدید را شکل می‌دهد. 

شاید پیچیده‌ترین و در‌عین‌حال پنهان‌ترین آسیب، حفظ ارتباطات متعدد 

در عین تجربه تنهایی اســـت. دانش‌آموز امروز ممکن اســـت شبکه‌ای 

گسترده از ارتباطات داشته باشـــد، اما فاقد رابطه‌ای باشد که در آن بتواند 

بـــدون نقش‌بازی‌کردن، خود واقعی‌اش را بروز دهد. این تنهایی در جمع، 

به‌مراتب فرســـاینده‌تر از انزوای آشکار اســـت؛ چراکه امکان شناسایی و 

مداخله را به حداقل می‌رساند. این آسیب‌های عاطفی، نه به‌صورت مجزا، 

بلکه به‌شکل یک چرخه عمل می‌کنند، تنهایی به میل افراطی به دیده‌شدن 

می‌انجامد، دیده‌شدنِ نمایشی به فرسایش احساس واقعی منتهی می‌شود 

و در نهایـــت، فرد برای پرکردن ایـــن خلأ، به خودزنی یا اعتیاد پناه می‌برد. 

نادیده‌گرفتن این چرخه، به معنای تقلیل آسیب‌های اجتماعی به رفتار‌های 

سطحی و قابل مشاهده است؛ در‌حالی‌که ریشه مسئله، در ساحت عاطفی 

دانش‌آموز باقی می‌ماند. 

   کاهش آسیب‌های اجتماعی 

با برنامه‌های یکسان‌سازی شده امکان‌پذیر نیست
پس از شناســـایی و صورت‌بندی آسیب‌ها، چالش اصلی به نحوه مداخله و 

میزان تعهد حاکمیتی به اجرای آن بازمی‌گردد. اظهارات مســـئولان آموزش 

و پرورش نشـــان می‌دهد تلاش‌هایی برای عبور از رویکرد‌های توصیه‌ای و 

حرکت به سمت سیاست‌گذاری الزام‌آور در جریان است؛ مسیری که اگرچه 

پرهزینه و پیچیده است، اما بدون آن امکان مهار پایدار آسیب‌ها وجود ندارد. 

در این چهارچوب، طرح‌هایی مانند »نماد« به‌عنوان ستون اصلی مداخلات 

پیشگیرانه معرفی می‌شوند؛ طرحی که با هدف شناسایی زودهنگام، ارجاع 

تخصصی و مداخله بین‌بخشی طراحی شده است. با وجود اجرای چندساله، 

همچنان فاصله معناداری میان اهداف اعلامی و ظرفیت اجرایی مدارس وجود 

دارد. غربالگری میلیون‌ها دانش‌آموز، زمانی اثربخش خواهد بود که شـــبکه 

خدمات روانی، اجتماعی و حمایتی توان پاســـخ‌گویی به نتایج آن را داشته 

باشد؛ ظرفیتی که در بسیاری از مناطق هنوز شکل نگرفته است. 

نکته کلیدی در سیاست‌گذاری این حوزه، ضرورت هماهنگی نهادی است. 

ورود شورای عالی پیشگیری از جرم و تأکید بر همکاری دستگاه‌های مختلف، 

نشانه‌ای از درک ماهیت فرابخشی مسئله است. با این حال، تجربه‌های گذشته 

نشان داده است که بدون تقسیم کار روشن، منابع پایدار و سازوکار پاسخ‌گویی، 

این هماهنگی‌ها در سطح جلسه و مصوبه باقی می‌ماند. 

در نهایت، موفقیت این سیاست‌ها به یک شرط اساسی وابسته است، بازگشت 

 مجری برنامه‌های 
ً
مدرســـه به کانون تصمیم‌گیری. تا زمانی که مدرسه صرفا

سراسری و کلی باشد و نقش آن در طراحی، ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها نادیده 

گرفته شود، فاصله میان سند و واقعیت حفظ خواهد شد. آسیب‌های اجتماعی 

دانش‌آموزان، بیش از آنکه به کمبود برنامه نیاز داشته باشد، به بازآرایی جدی 

در منطق سیاست‌گذاری آموزشی محتاج است. 

 گزارش »فرهیختگان« از حملۀ پهلوی‌چی‌ها به ۲ مرکز کانون پرورش فکری کودکان‌ونوجوانان در هرمزگان و خراسان رضوی

حمله به کانون اندیشۀ دانش‌آموزان

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای
بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در نظــر دارد پــروژه »واگــذاری 

ــه خدمــات مدیریــت، راهبــری، پشــتیبانی و نگهــداری از  امــور مربــوط ب

تجهیــزات بخــش فعــال مرکــز داده شــماره یــک و مرکــز داده شــماره دو بیمــه 

ــق  ــران را از طری ــتان ته ــع در اس ــران« واق ــامی ای ــوری اس ــزی جمه مرک

مناقصــه عمومــی دومرحلــه‌ای واگــذار نمایــد.

لذا از شرکت‌های صاحب صلاحیت که دارای:

 الــف- )رتبــه 1 تــا 2 شــورای عالــی انفورماتیــک کشــور در زمینــه »شــبکه 

داده‌هــای رایانــه‌ای و مخابراتــی«( و )رتبــه 1 تــا 2 شــورای عالــی انفورماتیک 

ــی  ــورای عال ــا 4 ش ــه 1 ت ــتیبانی«( و )رتب ــات پش ــه »خدم ــور در زمین کش

ــر اجــرای طرح‌هــای  ــه »مشــاوره و نظــارت ب انفورماتیــک کشــور در زمین

انفورماتیکــی«( .

ب- )مجــوز معتبــر امنیــت فضــای تولیــد و تبــادل اطلاعات )افتــا( در زمینه 

»امن‌ســازی و مقاوم‌ســازی ســامانه‌ها، زیرســاخت‌ها و ســرویس‌ها« 

یــا »نصــب و پشــتیبانی محصــولات فتــا«( .

 ج-»تجربــه پشــتیبانی و نگهــداری حداقــل 4 پــروژه در حــوزه ارائه خدمات 

مدیریــت، راهبــری، پشــتیبانی و نگهــداری تجهیــزات بخــش فعــال مراکــز 

داده بــا ابعــاد مشــابه ایــن مناقصــه )ابعــاد و تجهیــزات مشــابه بــا مرکــز داده 

بیمــه مرکــزی و ابعــاد مشــابه بــا شــرح خدمــات مــورد نیــاز در کلیــه زیــر 

سیســتم‌های ایــن پــروژه در حــوزه پشــتیبانی، راهبــری و نگهــداری مراکــز 

ــان وقــت اداری  ــا پای ــر ت ــر« دعــوت می‌شــود حداکث داده( در 5 ســال اخی

ــی  ــه عموم ــناد مناقص ــت اس ــرای دریاف ــورخ 1404/11/18  ب ــنبه م روز ش

دومرحلــه‌ای مذکــور بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی

www.setadiran.ir  مراجعــه نماینــد .

ــال  ــغ 25/000/000/000 ری ــادل مبل ــه مع ــرکت در مناقص ــن ش تضمی

وجــه نقــد یــا ضمانت‌نامــه معتبــر بانکــی بــه نام بیمــه مرکــزی جمهــوری 

ــد. ــران می‌باش ــامی ای اس

ــه،  ــرایط مناقص ــه ش ــت کلی ــا رعای ــوق ب ــه ف ــرکت در مناقص ــان ش متقاضی

پیشــنهادات خــود را در بخــش مربوطــه، در پاکــت لاک‌ومهــر شــده )الــف( 

ــه نشــانی  ــا ســاعت 16 روز دوشــنبه مــورخ 1404/12/04 ب ــرار داده و ت ق

خیابــان نلســون مانــدلا، نبــش خیابــان مریــم، بــرج بیمــه، طبقــه هفتــم، 

دبیرخانــه کمیســیون معامــات ارائه و رســید آن را دریافــت نمایند. )همزمان 

بــا بارگــذاری در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت(

ــه اطــاع می‌رســاند پاکت‌هــای الــف و ب مناقصــه ســاعت  ــن ب  همچنی

10 روز سه‌شــنبه مــورخ 1404/12/05 در نشــانی یادشــده، گشــایش 

خواهــد یافــت.

  www.centinsur.ir جهــت کســب اطلاعــات بیشــتر بــه آدرس ســایت

ــد. ــا شــماره‌تلفن ۲۴۵۵۱۵۸۸ تمــاس حاصــل فرمایی ــا ب مراجعــه ی

کلیــه مراحل برگــزاری مناقصــه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

ن  خــوا فرا ره  شــما بــا    w w w . s e t a d i r a n . i r نی  نشــا بــه 

200400463500004 انجــام خواهــد شــد.
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